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  چكيده
نظرية وحدت وجود عرفا همواره مـورد توجـه فيلسـوفان    

شـدة صـدرا از    در تبيين فلسـفي ارائـه  . اسلامي بوده است
نظرية وحدت وجود عرفا هم از وحدت تشكيكي وجـود  

ن بـه ميـان آمـده    و هم از وحدت شخصـي وجـود سـخ   
طرح نظرية وحدت شخصي وجـود در سـه حـوزة    .است

شناسـي و الهيـاتي مسـتلزم آثـار و      وجودشناسي، معرفـت 
لوازمي است كه باعث تغيير و دگرگوني در مفاهيم فلسفي 

اي كه از  به طوري كه با طرح اين نظريه، فلسفه .شود مي
 در. شود كنيم دگرگون مي آن با عنوان فلسفة كهن ياد مي

نتيجه، هر چنـد عبـارات و واژگـان در نظريـة وحـدت      
ــا   شخصــي وجــود و فلســفة كهــن مشــترك اســت، ام

توان آثار و لوازم اين نظريه را در فلسفة كهن به كار  نمي
بنابراين، اگر به نظرية وحدت شخصي وجود قائـل  . برد

شديم، آثار و لـوازمي را بـه دنبـال دارد كـه راهـي جـز       
آثـار و لـوازم ايـن نظريـه      پذيرش آن نداريم و پذيرش
در ايـن مقالـه بـا مطالعـة     . مستلزم فلسفة جديدي است

تطبيقي آثار و لوازم نظرية وحدت شخصي وجود سـعي  
كنيم نشان دهيم كه پذيرش آثار و لـوازم ايـن نظريـه     مي

  .طلبد طراحي فلسفة جديدي را مي
وحـدت، وجـود، وحـدت شخصـي     : واژگان كليـدي 

  .وازموجود، ملا صدرا، آثار و ل
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Abstract 

Themystic’sunity of existence doctrine has been 
always considered by the Islamic philosophers. 
MullaSadra in philosophical explanation of 
mystical unity of existence has considered both 
doctrine of analogical unity of existence and 
personal unity of existence. Designing of 
personal unity of existence doctrine in three 
domains of ontology, epistemology and theology 
has the accessories which change the 
Philosophical concepts. So that, the designing of 
this theory transform the philosophy known as 
ancient philosophy. Thus, although the words and 
expressions are common in personal unity of 
existence doctrine and ancient philosophy, but 
you can not apply the accessories of personal 
unity of existence doctrine in ancient philosophy. 
So, if we accept personal unity of existence 
doctrine, it will be followed the accessories which 
we have no choice but to accept it. Accepting 
accessories of this doctrine entails to a new 
philosophy. In this paper, through review of the 
accessories of personal unity of existence 
doctrine, we show that accepting the accessories 
of this doctrine is necessary for designing of a 
new philosophical system. 

KeyWords: unity, existence, personal unity of 
existence, MullaSadra, accessories. 
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  مقدمه
نظرية وحـدت وجـود عرفـا همـواره مـورد توجـه       

خصـوص فيلسـوفان اسـلامي،     هاي فلسفي، به نظام
هاي فلسفي  توان به تبيين در اين ميان مي. بوده است

كه در اين مورد از طرف محقـق دوانـي و صـدرا و    
 :1381دوانـي،  ( پيروان او انجام شـده، اشـاره كـرد   

: 1378صدرالمتألهين،  ؛47: 1368؛ همو، 174- 175
: ب 1361؛ همو، 35- 37: الف 1360؛ همو، 23- 25

222 -219.(  
شـدة صــدرا از نظريــة   در تبيـين فلســفي ارائــه 

وحدت وجود عرفا هم از وحدت تشكيكي وجود 
و هم از وحدت شخصي وجـود سـخن بـه ميـان     

به عبارت ديگر، هم وحدت تشـكيكي  . آمده است
 ـ     ار و وجود و هـم وحـدت شخصـي وجـود در آث

هاي فلسـفي نظريـة    منزلة تبيين هاي صدرا به  كتاب
  .اند وحدت وجود عرفا به شمار آمده

و  پيـروان  بعدها مورد در اين كه اساسي مسئلة
 كـه  است اين اند شده رو روبه آن با صدرا شارحان

 وحـدت  و نظرية وجود شخصي وحدت نظرية آيا
 دو، اگـر آن  دو نظريـه؟  يـا  اند نظريه يك تشكيكي

 يكسـان  نيـز  هـا  آن و لـوازم  آثار آيا اند، نظريه يك
 دارد؛ امكـان  چگونه است، گونه اين چنانچه است؟
 و مبـاني  بر اصـول  مبتني كه اي نظريه و لوازم آثار

 بـا  اسـت  وجـود  در تشكيك از جمله خود خاص
 مبـاني  و اصـول  بر مبتني كه اي نظريه و لوازم آثار

 تشـكيك  عدم(است  تشكيكي وحدت از متفاوت
 نظرية اگر ديگر، طرف از باشد؟ يكسان) در وجود
 تشـكيكي  وحدت و نظرية وجود شخصي وحدت

از  متفاوت دو نظرية ها آن و مباني اصول بر اساس
 نيـز متفـاوت   دو آن فلسفي و لوازم آثار آيا اند، هم

 فلسـفي  و مبـاني  اصـول  وجـود  با اينكه يا است؟
 دو آن و لـوازم  آثار توان مي دو نظريه، اين متفاوت

  دانست؟ يكي را
 ايـن  صـدرا دربـارة   و پيروان بنابراين، شارحان

 و نظريـة  وجـود  شخصي وحدت نظرية كه مسئله
و  دو نظريـه  يـا  انـد  نظريـه  يـك  تشكيكي وحدت

 نهـايي  دو نظريـه مقصـود   از آن يـك  كـدام  اينكه
  .اند شده تقسيم گروه سه به بوده، صدرا

ريـه  اند كه اين دو نظ ها كساني اين: گروه اول
. ها قائل نيسـتند  را يكي دانسته و تفاوتي ميان آن

افرادي همچون ملاعلـي نـوري، ملامحمـدجعفر    
هاي شاخص   لاهيجي و ملاعبداالله زنوزي از چهره

هـر سـة ايـن شـارحان صـدرا بـه       . انـد  اين گروه
اي نظرية وحدت شخصي وجود را تـأويلي   گونه

انـد و   از نظرية وحدت تشـكيكي وجـود دانسـته   
د مقصود صدرا از وحدت شخصي وجـود  معتقدن

اســت وجــود  همــان نظريــة وحــدت تشــكيكي
ــوري،( ــو،  ؛309، 41/ 2 :1981 ن ؛ 32: 1398هم

- 88: 1379 ؛ زنـوزي، 141- 142: 1386 لاهيجي،
84  ،139 -130(.  

اين گروه طرفـدار تفـاوت و تمـايز    : گروه دوم
بـه طـوري كـه، بـر ايـن      . انـد  ميان اين دو نظريـه 

ة وحدت تشكيكي وجود غيـر از  اند كه نظري عقيده
از طرفـداران  . نظرية وحدت شخصي وجود اسـت 

هـادي سـبزواري،     توان به حـاج مـلا   اين گروه مي
اي  آقاعلي مدرس تهرانـي و آقامحمدرضـا قمشـه   

البته از اين ميان، ملاهـادي سـبزاري و   . اشاره كرد
آقاعلي مدرس تهراني با اينكه قائل به تفاوت ميان 

د، اما نظرية وحدت شخصي وجود ان اين دو نظريه
پذيرند و يگانه تبيين فلسفي قابـل دفـاع از    را نمي

همان نظرية وحـدت   را عرفا وجود نظرية وحدت
؛ 71/ 1: 1981 سبزواري،(دانند  مي تشكيكي وجود

ــي،  ــدرس طهران ــه  . )47/ 3: 1378 م ــالي ك در ح
اي با متفاوت دانسـتن ايـن دو    آقامحمدرضا قمشه
ت شخصي وجـود را از نظريـة   نظريه، نظرية وحد

وحـدت تشـكيكي وجــود بـالاتر دانسـته و حتــي     
برهان جديدي هم در اثبات آن ارائـه كـرده اسـت    

 .)40، 36-39/ 1 :1378 اي، قمشه(
در ميان برخـي از شـارحان صـدرا    : گروه سوم

نيز با توجه به اينكه قائل به تفاوت نظرية وحـدت  
ــي     ــدت شخص ــة وح ــود از نظري ــكيكي وج تش

انـد اگـر نظريـة وحـدت      اما چون ديـده  وجودند،
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شخصي وجود را نپذيرنـد، مطلـب بـااهميتي را از    
دهنـد و اگـر هـم كـاملاً ايـن نظريـه را        دست مي

بپذيرند، به نوعي دسـتگاه فلسـفي صـدرا سـقوط     
. انـد  خواهد كرد، مايل به جمع ميان اين دو نظريـه 

خصوص جوادي آملـي از   الدين آشتياني و به جلال
: 1370آشـتياني،  (انـد   هـم ايـن گـروه   هاي م  چهره
ــو، 204-200 ــي،  51/ 1: 1378؛ هم ــوادي آمل ؛ ج

1386 :1 /363 ،9 /453.(  
با اين حال، نكتة حائز اهميت آن است كه اين 
دو نظريه داراي آثـار، نتـايج و لـوازم مخـتص بـه      

تـوان انتظـار داشـت همـان آثـار و       خودند و نمـي 
لازم  لوازمي را كه از نظرية وحدت شخصي وجود

آيـد از نظريـة وحـدت تشـكيكي وجـود هـم        مي
  .آيد لازم

ــة وحــدت   ــه نظري ــدا ب صــدرا نيــز كــه در ابت
تشكيكي وجود قائل بوده، آن را بر اساس مباني و 
دستگاه فلسفي كه آثار و لوازم مختص به خـود را  
داشته پذيرفته است، امـا بعـدها در اثـر تكامـل و     
ــاهي از   ــراتش و آگـ ــه و تفكـ دگرگـــوني انديشـ

-141: 1402طباطبـايي،  (هاي اين نظريـه    نارسايي
، با رها كردن و كنار گذاشتن آن، بـر اسـاس   )133

و دسـتگاه فلسـفي جديـدي كـه درصـدد       سيستم
بـه طـوري كـه در    (مهندسي و طراحـي آن بـوده   

هايش از جمله اواخر جلد   جاهاي مختلف از كتاب
بــدان اشــاره  النــائمين ايقــاظو كتــاب  اســفاردوم 
قائل به نظرية وحدت شخصي وجود شـده  ، )كرده
 كـون «: نويسـد  كـه در ايـن مـورد مـي     چنان. است

 شخصية واحدة حقيقة في منحصراً والوجود الموجود
 فـي  له ثاني ولا الحقيقية الموجودية في له شريك لا

 مـا  وكـلّ  ديـار،  غيـره  الوجـود  دار في وليس العين،
 فإنّما المعبود الواجب غير أنه الوجود عالم في يترائي

 فـي  هي التي صفاته وتجليات ذاته، ظهورات من هو
 العرفـاء  بعـض  لسـان  بـه  صرّح كما ذاته عين الحقيقة
 المسـمي  أو غيـره  أو االله سـوي  عليه فالمقول: بقوله

 فهـو  للشـخص،  كالظّل تعالي إليه بالنسبة هو بالعالم،
 فمحـل  العـالم،  إلـي  الوجـود  نسبة عين فهو االله، ظل

 أعيان هو إنّما بالعالم المسمي لإلهيا الظل هذا ظهور
 الأمـر  كـان  وإذا...  الظـل  هـذا  امتد عليها الممكنات

 حقيقـي،  وجود  له ما متوهم فالعالم لك ماذكرته علي
 والأوليـاء  الإلهيون العرفاء إليه ذهبت ما حكاية فهذا

 هـذا  علي لك الموعود البرهان وسيأتيك المحققون،
ــب ــالي المطلـ ــريف العـ ــا إن الشـ ــالي ءااللهشـ » تعـ

  ).292-294: 1981صدرالمتألهين، (
بنابراين، چون آثار، نتايج و لوازم عقلي اين دو 

شود با بيـان آثـار و    نظريه متفاوت است، سعي مي
لوازم عقلي نظرية وحدت شخصي وجـود در سـه   

شناسـي و الهيـاتي، و    حوزة وجودشناسي، معرفت
دت بررسي و مقايسة آن با آثار و لوازمِ نظرية وح ـ

تشكيكي، در جهت خلط نكردن اين آثار و لـوازم  
  .هايي برداشته شود  گام

  
  شناسي آثار و لوازم وجود. 1

شناسي از جمله مباحثي است كه بيشـتر بـه    وجود
بحث در مورد مطلـق وجـود، يعنـي وجـود از آن     

پردازد، نـه از آن جهـت    جهت كه وجود است، مي
حـث  از جملـه مبا ... كه كم است يا جسم است و 

توان به مباحث وحدت و كثرت،  شناسي، مي وجود
... علت و معلول، جوهر و عرض، ثابت و متغير و 

ايـن مقالـه قصـد نـدارد كـه در بـاب       . اشاره كـرد 
هـا بحـث كنـد، بلكـه      شناسي و مباحـث آن  وجود

درصدد اسـت تـا بـا مطالعـه و تحقيـق در نظريـة       
شناسي  وحدت شخصي وجود كه از مباحث وجود

ررسي آثار، نتـايج و لـوازم آن در حـوزة    است به ب
  .شناسي بپردازد وجود

شناسـي، هـر چنـد     بنابراين، در حـوزة وجـود  
نظرية وحـدت شخصـي وجـود از جهـاتي داراي     
واژگان و عبارات مشـترك و شـبيه بـه واژگـان و     
عبارات نظرية وحدت تشكيكي وجود اسـت، امـا   
هريك داراي آثار و لوازم مختص بـه خودنـد كـه    

طلبـد تـا از هريـك از آن     يار بـالايي مـي  دقت بس ـ
ها، آثار و لوازم آن اسـتنباط و از اشـتباهاتي     نظريه

  .كه ممكن است رخ دهد پيشگيري شود
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در اين بخش، سعي بر آن است تا با بيان آثـار  
شناسـي نظريـة وحـدت شخصـي      و لوازم وجـود 

هـا بـا آثـار و لـوازم       وجود و بررسي و مقايسة آن
پـذير   ي، تا جايي كـه امكـان  نظرية وحدت تشكيك

ــه      ــن دو نظري ــوازم اي ــار و ل ــط آث ــت از خل اس
  . شود پرهيز
  

 در »غيرحقيقي« و »حقيقي وجود« از بحث. 1-1
  »آن وجود«و » اين وجود« از بحث مقابل

شناسي نظريـة وحـدت    يكي از آثار و لوازم وجود
شخصي وجود آن است كه در اين نظريه بحث از 

قابل وجـود غيراصـيل،   وجود اصيل و حقيقي در م
گونه نيست كه در  غيرحقيقي و مجازي است و اين

مقابل وجود اصيل و حقيقي، موجودات ديگر هـم  
وجود اصيل و حقيقـي داشـته باشـند، بلكـه يـك      
وجود اصيل و حقيقي موجود است و مابقي تشأن، 

بـا  . انـد  آيات و ظهورات آن وجود اصيل و حقيقي
ار و لـوازم نظريـة   مطالعه و بررسي اين مورد از آث

شـود   وضوح روشن مـي  وحدت شخصي وجود به
توان از نظريـة وحـدت تشـكيكي     گاه نمي كه هيچ

وجود نيز چنين آثـار و لـوازمي را نتيجـه گرفـت،     
زيرا در تئوري وحدت تشكيكي، بحـث در مـورد   
حقيقت وجودي است كه داراي مراتب است و هر 

 اي از وجود دارد بـه طـوري كـه، يـك     مرتبه بهره
مرتبه شديد و مرتبة ديگر ضعيف، يـا يـك مرتبـه    
متقدم و مرتبة ديگر متأخر، يا يك مرتبـه علـت و   

اسـت؛ بنـابراين، در ايـن    ... مرتبة ديگر معلـول و  
اسـت و  » آن وجود«و » اين وجود«نظريه بحث از 

تـر خـود    هر مرتبه نسبت به مراتب بالاتر يا پـايين 
با هـم  وجودي دارد كه فقط از نظر درجة وجودي 

تفاوت دارند، نه اينكه اين مراتبِ وجود در مقابـل  
ترين مرتبة هستي و وجود، وجود  بالاترين يا پايين

  .محسوب نشوند و يا اصالتي نداشته باشند
پس، در نظرية وحدت شخصي وجـود سـخن   
دربارة وجود حقيقي و غيرحقيقي اسـت، زيـرا بـا    

توجه به معناي خاص و ويـژة اصـالت وجـود در    
ظريه، فقط يك وجود حقيقي اصـالت دارد و  اين ن

  . وجود موجودات ديگر اصيل و حقيقي نيست
  

ــنگين  . 1-2 ــتر و س ــدت، بيش ــر از  وزن وح ت
  است كثرت

از آثار و لوازم ديگر وجودشناسي نظريـة وحـدت   
شخصي وجود آن است كه چون تنها يـك وجـود   

موجود اسـت و مـابقي   ) خداوند(اصيل و حقيقي 
انـد كـه    ات وجـود حقيقـي  شئون، آيـات و ظهـور  
دهند، در جهان هم وحدت و  كثرات را تشكيل مي

هم كثرت تحقق دارد امـا وزن وحـدت و كثـرت    
تر از  يكسان نيست و وزن وحدت بيشتر و سنگين

كثرت است، زيرا وجود واحد حقيقي كه وحـدت  
از آن اوست، حقيقـي و اصـيل اسـت حـال آنكـه      
 ماســواي وجــود حقيقــي و اصــيل كــه كثــرات را

دهند وجودشان غيراصيل، غيرحقيقي و  تشكيل مي
در نظرية وحدت تشـكيكي وجـود   . مجازي است

هر چند در جهان هم وحدت و هم كثرت تحقـق  
دارد، اما وزن وحدت و كثرت يكسان اسـت ولـي   
با هم مساوي است، زيرا مطابق اين نظريه وحدت 
. و كثرت هر دو وجودشان اصيل و حقيقـي اسـت  

تـوان از وجـود    ين نظريـه نمـي  به طوري كه، در ا
كثرات به وجود غيراصـيل، غيرحقيقـي و مجـازي    
تعبير كرد، زيرا هر مرتبه از وجـود كـه كثـرات را    

دهند، مانند وحدت، اصالت و به طـور   تشكيل مي
  . حقيقي تحقق دارند

بنابراين، مطابق نظرية وحدت شخصي وجـود  
چون وحدت، امـري اصـيل و حقيقـي، و كثـرت     

رحقيقي و مجـازي اسـت، بايـد وزن    غيراصيل، غي
تـر از كثـرت باشـد؛ در     وحدت بيشـتر و سـنگين  

تراز نبودن وحدت بـا كثـرت از آثـار و     نتيجه، هم
ــي     ــدت شخص ــة وح ــي نظري ــوازم وجودشناس ل

  . است وجود
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  قابل طرح نيست» جعل«بحث . 1-3
منزلـة آثـار و لـوازم     نتيجه و پيامد ديگري كـه بـه  

وجـود قابـل   شناسي نظرية وحدت شخصي  وجود
طرح است اين است كه در اين نظريه اصلاً بحـث  
جعل قابل طرح نيست، زيرا مطابق اين نظريه تنها 
يك وجود حقيقي و اصيل موجود است و غيـر او  
شئون، آيات و ظهـورات وجـود حقيقـي اسـت و     
چون ظهورات وجود به آن معنايي كه موجـودات  
در نظريــة وحــدت تشــكيكي موجودنــد، موجــود 

ند، ممكن نيسـت بـا تـأثير غيـر و افاضـة آن      نيست
نفسـه بـر    موجود شوند بلكـه هميشـه ذاتـاً و فـي    

گـاه وجـود حقيقـي و     اند و هيچ عدميت خود باقي
هـا   كنند و وجود حقيقي و اصيل آن اصيل پيدا نمي

ــد(همــان وجــود واحــد حقيقــي   . اســت) خداون
 مـالايكون  لانّ«: انـد  كـه در ايـن مـورد گفتـه     چنان
 موجـوداً  تصير ان لايمكن نفسه، في جوداًومو وجوداً
 علـي  باقية الممكنات فحقايق...  وافاضته الغير بتأثير

 وجه علي ليس للوجود واستفادتها وابداً ازلاً عدميتها
 مظاهر تصير هي نعم لها، صفة الحقيقي الوجود يصير

  ).14: الف 1361همو، (» ... الحقيقي للوجود ومرائي
ــ ة وحــدت شخصــي بنــابراين، چــون در نظري

وجود تنها يك هستي و وجود حقيقي تحقـق دارد  
كند،  و در اثر ظهوري كه آن وجود حقيقي پيدا مي

شــوند،  كثــرات و موجــودات امكــاني ظــاهر مــي 
بنــابراين، از جملــه آثــار و لــوازم آن نظريــه ايــن  

تواند باشـد كـه كثـراث و موجـودات امكـاني       مي
ظـاهر  اند كـه بـا ظهـور او     ظهورات وجود حقيقي

اند، نه اينكه به وسيلة او جعـل شـده باشـند،     شده
زيرا در بحث جعل دو طرف لازم اسـت كـه بايـد    
هر دو طرف وجود اصيل و حقيقي داشـته باشـند   
در حالي كه بـر اسـاس نظريـة وحـدت شخصـي      
وجود تنها يك وجود حقيقي تحقق دارد و غير او، 
هستي و وجودي تحقق ندارد تا گفته شود وجـود  

در نتيجـه  . آن را جعل كـرده اسـت  ) خدا(حقيقي 
  .در اين نظريه كلاً منتفي است» جعل«بحث 

انـد نـه    همه چيز جز خداونـد ظهـورات  . 1-4
  وجود رابط

ــة وحــدت   ــوازمي كــه از نظري ــار و ل از جملــه آث
آيد  شناسي لازم مي شخصي وجود در حوزة وجود

آن است كه چون كثرات امكـاني آيـات، شـئون و    
هــا  انــد، بنــابراين، از آن قــيظهــورات وجــود حقي

توان به وجود رابط تعبير كرد؛ چراكه بحث از  نمي
ــة وحــدت   ــر نظري ــا ب وجــود رابــط و مســتقل بن

بـه طـوري كـه    . تشكيكي وجود قابل طرح اسـت 
مطابق نظرية وحدت تشكيكي وجود، وجود رابط 
مانند وجود مستقل داراي وجود اصـيل و حقيقـي   

تـر از وجـود    ها ضعيف است هر چند كه وجود آن
مستقل باشد؛ در حالي كه بر اساس نظرية وحدت 
شخصي وجود، جز وجود حقيقـي چيـزي وجـود    

بنابراين، دوئيت و وجود ثاني و دومي براي . ندارد
وجود واحد حقيقـي و اصـيل موجـود و متحقـق     
نيست تا از آن به وجود رابط تعبير شود، بلكه هـر  

و آنچه موجود است وجود واحد حقيقـي، شـئون   
: كه در اين زمينه گفته شـده  چنان. ظهورات اوست

ت  ارجـاع  با و وجود شخصي وحدت با«  بـه  عليـ
 علـّت  همان كه واجب حقيقي وجود از غير تشأن
 استقلالي كه ديگري وجود هيچ است أحد و واحد

 كـه  آنچـه  بلكـه  نيسـت،  محقـّق  باشد تعلّقي يا و
 و تطـورات  جز چيزي شود مي پنداشته غير وجود
 بـا  و نيسـت  او احدي ذات و حق وجود اتشئون
 يا و رابط وجود از اعم وجودي نوع هيچ بيان اين

 كـه  اي تعليقه دليل همين به و ماند نمي باقي رابطي
 آن در و دارد اســفار كتــاب بــر ســبزواري حكــيم
 نـه  و رابطي وجود نفي معناي به را عبارت تعليقه
 وجـود  زيـرا  نيسـت،  تأمل از خالي گيرد، مي رابط
 وجـود  تشـكيك  مبنـاي  بـر هـا    ممكن داشتن رابط
 »آن شخصـي  وحـدت  رصـين  اسـاس  بر نه است،

  ).518/ 9: 1386جوادي آملي، (
ــه شــده ــز گفت ــت مســئلة«: ني ــت و علي در معلولي 

 و علـّت  به وجود و موجود تقسيم با گام نخستين
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 اصـالت  بـا  تقسـيم  نـوع  اين و است همراه معلول
 كثـرت  يا و تباين به قول و وجود اصالت ماهيت،
 اثبـات  از پـس . اسـت  موافـق  وجـودات  تشكيكي
 واجـب، تقسـيم   غيرِ فقري امكان و وجود اصالت
به وجود تقسـيم  صورت به معلولْ و علّت  وجـود 

 معلول مبنا اين بر زيرا آيد، درمي مستقل و رابط به
 وجـود  حقيقـي  علـّت  و اسـت  رابـط  وجود همان
 شخصـي  حـدت و مبناي بر ولكن باشد، مي مستقل
 زيرا شود، مي دگرگون معلول و علّت مقسم وجود

 شأن بلكه نيست، وجود مصداق معلول مبنا اين بر
 شخصـي  وحـدت  مبنـاي  بر كه مقسمي است، آن

 كـه  است ء شي گيرد فرامي را معلول و علّت وجود
 تقسـيم  پـس . شـود  مي تقسيم آن شأن و واجب به

 ابقمط ـ و اولي تقسيم يك معلول و علّت به وجود
 حسـب  بـه  ولكـن  اسـت  جليـل  و ابتـدايي  نظر با

معلـول،   و حقيقي وجود علّت، يك عرفاني سلوك
 تـأثير  و علت عليت و است علّت جهات از جهتي

ث  و علّت تطور عنوان به معلول بر آن  بـه  آن تحيـ
 گونـاگوني  تجـافي  و تحـركّ  نـه  حيثيات و اطوار
» ندنيسـت  آن بـا  مبـاين  يـا  و منفصل كه گردد بازمي

  ). 500/ 9: همان(
شود كـه بـر    با عنايت به مطالب بالا روشن مي

اساس نظرية وحدت تشكيكي وجود، هم وجودي 
و هـم سـاير   ) خـدا (كه در رأس سلسله قرار دارد 

اي از وجود و هستي دارند هر چند  موجودات بهره
تـوان   ضعيف و به اندازة دانة خردلي باشد و نمـي 

هـي را غيراصـيل،   وجود اين موجودات ماسواي ال
غيرحقيقي و مجازي دانست و يگانـه تعبيـري كـه    

تواند در اين مورد به كار رود همان وجود رابط  مي
 المراتـب  اعلي چيزي اگر«: اند كه گفته چنان. است
 ديگـر  مقابـل  در و دارد برمـي  رديـف  ناچار به شد،

 توان نمي هرگز ترتيب بدين و گيرد مي قرار چيزها
» است واجب مجازي غير به وجود اسناد كه گفت

  ).76/ 1: 1387همو، (
بنابراين، مطابق آثـار و لـوازم نظريـة وحـدت     
شخصي وجود، چـون آيـات، شـئون و ظهـورات     

داراي وجـود غيراصـيل،   ) كثـرات امكـاني  (وجود 
نفسه  اند و به عبارتي چون في غيرحقيقي و مجازي

وجود اصيل و حقيقي ندارند و معـدوم محسـوب   
ها به وجـود رابـط تعبيـر     توان از آن شوند، نمي مي
از طرف ديگـر، چـون وجـود رابـط هماننـد      . كرد

وجود مستقل داراي وجود اصيل و حقيقي است و 
اي از وجود حقيقي و سهمي از هستي اصـيل   بهره

تواند بدون دو طرف خـود تحقـق پيـدا     دارد، نمي
ــد،    ــرف باش ــودي داراي دو ط ــي وج ــد و وقت كن

وحدت شخصـي تعبيـر   توان از وحدت آن به  نمي
بنابراين، وجود رابط دانستن آيـات، شـئون و   . كرد

مستلزم دوئيت و ) كثرات امكاني(ظهورات وجود 
  .نافي نظرية وحدت شخصي وجود است

  
  )وجود حقيقي(آغاز فلسفه با وجود خدا . 1-5

شناسـي   در باب يكي ديگر از آثار و لـوازم وجـود  
ورد توان به ايـن م ـ  نظرية وجود شخصي وجود مي

بـه  . شـود  اشاره كرد كه فلسفه بـا خـدا آغـاز مـي    
عبارت ديگر، هر چنـد در فلسـفة اولـي بحـث از     

جا كـه مطـابق نظريـة     مطلق وجود است، اما از آن
وحدت شخصي وجود تنها خدا موجـود اسـت و   
تنها هستي و وجود خداونـد اسـت و ماسـواي او    
همه چيز آيات، شئون و ظهورات اويند، بنـابراين،  

، هستي و وجـودي نيسـت تـا در مـورد آن     غير او
در نتيجه اگـر بخـواهيم فلسـفة اولـي     . بحث شود

داشته باشيم و دربارة وجود از آن جهت كه وجود 
است بحث كنيم، چون وجود اصيل و حقيقي فقط 
خداوند است بايـد بحـث از وجـود را از او آغـاز     
ــاي    ــورد وجوده ــه بحــث در م ــيم و ســپس ب كن

  . جازي بپردازيمغيراصيل، غيرحقيقي و م
بنابراين، مطابق آثـار و لـوازم نظريـة وحـدت     

هـاي فلسـفي تغييـر      شخصي وجـود، مـدل بحـث   
بـه طـوري كـه بحـث     . شـود  كند و عوض مـي  مي

شــود كــه اصــيل و  فلســفي از وجــودي آغــاز مــي
  .است حقيقي
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ماهيت تابع تجلي و ظهور وجود است نـه  . 1-6
  تابع وجود

ــوازم وجــود ــار و ل ــة وحــدت شناســي نظر از آث ي
شخصي وجود، تابع ظهور و تجلـي وجـود بـودن    

به عبارت ديگر، تا تجلي و ظهـوري  . ماهيت است
جـا   نباشد، ماهيتي هم نيست؛ البته ماهيـت در ايـن  

 اعتبار در اعتبار و مجاز اندر مجاز است، زيرا خود
تجليات و ظهورات وجود، وجودشـان غيراصـيل،   

شـود   غيرحقيقي و مجازي است و وقتي گفته مـي 
ماهيت تابع تجليات و ظهـورات وجـود اسـت در    

ايم كه ماهيت تـابع امـري    واقع به نوعي قائل شده
است كه وجودش غيراصيل، غيرحقيقي و مجـازي  

پس، وقتي تجليات و ظهورات وجود امري . است
مجازي است و ماهيت را تابع امـري مجـازي بـه    
حساب آوريم، در آن صورت، خود ماهيت مجـاز  

در حـالي  . اعتبار در اعتبار خواهد بـود  در مجاز و
كه از آثار و لوازم نظرية وحدت تشـكيكي وجـود   
آن است كه ماهيت تابع امري اصيل، حقيقي است 
و اين امر اصيل و حقيقـي همـان وجـود مقيـد و     
محدود است نه تجليـات و ظهـورات وجـود كـه     

  . اند اموري غيراصيل، غيرحقيقي و مجازي
شناسـي   و لـوازم وجـود   بنابراين، مطـابق آثـار  

ــابع    ــة وحــدت شخصــي وجــود، ماهيــت ت نظري
) اعتبار در اعتبار(ظهورات وجود و مجاز در مجاز 

است؛ در حـالي كـه مطـابق آثـار و لـوازم نظريـة       
وحدت تشكيكي، ماهيت تابع وجود است و مجاز 

  .در مجاز نيست
  

انـد   عالم خارج و عالم ذهن در عرض هم. 1-7
  نه در طول

شناسي يكـي ديگـر از آثـار و لـوازم     از نظر وجود
 نظرية وحدت شخصي وجود آن است كـه چـون  
تنها يك وجـود حقيقـي موجـود اسـت و مـابقي      

اند  شئون، آيات و ظهورات آن وجود واحد حقيقي
و اين وجود واحد حقيقي به لحاظ عالم خـارجي  

در همة شئون، آيات و ظهورات ظاهر و بارز است 
در شـئون و تعينـات   و نيز به لحاظ وجـود ذهنـي   

ذهني ظهور دارد، در نتيجه، عالم عـين و ذهـن در   
به طوري كه اين ظهـور  . اند نه در طول عرض هم

در شئون و تعينات عالم خارجي و عالم ذهني بـه  
معناي تشكيك نيست، بلكه عالم خارج و ذهن دو 

ها و ظهورات وجـود    نشئه، شئون و ظهور از تشأن
هــا ظــاهر و ظهــور  انــد كــه در آن واحــد حقيقــي

  . اند كرده پيدا
دليل اينكه مطابق آثار و لوازم نظريـة وحـدت   
شخصي وجود، عالم عين و ذهن و تمام هسـتي و  
ظهوراتش در طول هم نيسـتند، آن اسـت كـه بـر     
اساس اين نظريه تنها يك وجود حقيقـي و اصـيل   
    موجود است و غير آن شـئون، آيـات و ظهـورات

س، جهان عين را فقـط  پ. اند وجود حقيقي و اصيل
يك وجود پر كـرده و غيـر آن حتـي عـالم ذهـن      

در نتيجه، . شئون، آيات و ظهورات آن وجود است
آن وجــود حقيقــي و آيــات و ظهــورات او داراي 
تشكيك نيستند و حتي شـئون، آيـات و ظهـورات    

انـد نـه در طـول،     وجود حقيقي نيز در عرض هـم 
در خود  زيرا قائل شدن به تشكيك و ارتباط طولي

     حقيقـي و آيـات، شـئون و ظهـورات واحد وجود
وجود مستلزم پذيرش وجود ثاني و دوئيت اسـت  
در حالي كه مطابق نظرية وحدت شخصي وجـود،  
 جز وجود واحد حقيقي و شئون، آيات و ظهورات
وجود، موجـودي نيسـت و چـون وجـود شـئون،      
آيات و ظهـورات بـه لحـاظ ذات هالـك، باطـل،      

قي، غيراصـيل و مجـازي اسـت، و    معدوم، غيرحقي
نفسـه و در   وجودي از خود ندارند؛ بنـابراين، فـي  

مقايسه بـا وجـود حقيقـي موجـودي بـه حسـاب       
آيند تا اينكه قائل به تشكيك و ارتبـاط طـولي    نمي

وجـود  «: كـه گفتـه شـده    چنـان . ها شـويم  ميان آن
حقيقي واحد، عين ذات حـق اسـت و غيـرِ آن از    

ي ندارند و موجوديـت  جمله ماهيات، وجود حقيق
بلكـه ممكنـات   ... ها به انصباغِ نورِ وجود است  آن

ازلي و ابدي باطل الذواتند و موجـود همـان ذات   
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ماهيات امكاني اموري ... حق تبارك و تعالي است 
» لا«اند نه به معني مفهوم سلبي كه از كلمـة   عدمي

هـا از   شـود و نـه بـه ايـن معنـي كـه آن       افاده مـي 
و معقولات ثانيه و غير آن از معاني  اعتبارات ذهني
هـا در   بلكه بـه ايـن معناسـت كـه آن     منطقي است،

كه نحوي از انحاء نفـس  ) ذاتاً(مرتبة ذات، بذاتشان 
الامرند و در نفس الامر، موجود نيستند، زيـرا آنچـه   

نـه وجـود و نـه موجـود اسـت،      ) نفسه في(كه ذاتاً 
جـود  ممكن نيست كه با تأثير غيـر و افاضـة آن، مو  

شود بلكه موجود همان وجـود و اطـوار، شـئون و    
پس، حقـايق ممكنـات از   ... انحاي آن وجود است 

انـد و افـادة وجـود بـه      ازل تا ابد بر عدميتشان باقي
ها به وجهي نيست كه وجود حقيقي صفتي براي  آن
ــا شــود، آري آن آن ــي وجــود   ه ــاهر و مرائ ــا مظ ه

خداونـد   و در اين مـورد ايـن فرمـودة   ... اند  حقيقي
كل شيء هالـك  (تعالي كافي است كه فرموده است 

  ).13- 15: الف 1361صدرالمتألهين، (» )الاّ وجهه
  

  نور و ظهور منشأ مفاهيم ماهوي. 1-8
و معقـولات ثانيـه   ) ماهيـت (مقسم معقولات اوليه 

فلسفي و منطقي، معقول است و منظور از معقـول  
ورد كه در اين م ـ چنان. همان معاني و مفهوم است

اين معاني كلي عقلي معقول نام دارد و «: گفته شده
هـا بـا محسوسـات و مخـيلات در كليـت       فرق آن
: و نيز گفتـه شـده  ) 95/ 4: 1369مطهري، (» است

انقسام به اولـي و ثـانوي در مـورد مفـاهيم كلـي      «
است و تنها معقولات هستند كه از ايـن خصيصـه   

يت ماهيت ـ يعني آن چيزي كه صلاح ... بهرمندند 
دارد در جواب مـاهو واقـع شـود ـ معقـول اولـي       

اين مطلب دلالت بـر ايـن   ). 99، 97: همان(» است
نكته دارد كه ميان ماهيت و مفهوم تفـاوت وجـود   

منزلـة معقـول و مفهـوم     دارد، زيرا خود ماهيت بـه 
اولي يك قسم از اقسام معقـول و مفهـوم بـوده و    

 ـ   ا مفهوم براي آن مقسم، است و مقسم هـر چنـد ب
اقسامش وحـدت دارد امـا بايـد از جهـاتي بـا آن      

  .تفاوت داشته باشد

معقـولات  (منشأ معقولات ثانية فلسفي، ماهيت 
است و اگر به طـور كلـي ماهيـت    ) و مفاهيم اوليه

ناديده گرفته شود و هيچ اندر هيچ لحاظ شود؛ در 
آن صورت، معقـولات ثانيـة فلسـفي را هـم بايـد      

بـه  . لحـاظ كـرد   ناديده گرفت و هـيچ انـدر هـيچ   
طوري كه نفي ماهيت مستلزم نفي معقولات ثانيـة  

  .فلسفي خواهد بود
اوليه يا ماهيـت  ) مفاهيم(جا كه معقولات  از آن

شـوند؛ در نتيجـه، بـر     از اعيان خارجي گرفته مـي 
اساس نظريـة وحـدت تشـكيكي وجـود، مفـاهيم      
ــاهوي،     ــاهيم م ــد و از مف ــود مقي ــاهوي از وج م

بـه عبـارت   . شود اخته ميمعقولات ثانية فلسفي س
ديگر، وجود مقيد منشأ مفاهيم مـاهوي و مفـاهيم   
ماهوي منشأ معقولات ثانية فلسفي است در حـالي  
كه مطابق نظرية وحدت شخصي وجـود، مفـاهيم   

ها معقولات فلسفي  ماهوي از نور و ظهور و از آن
  .شوند ساخته مي

بنابراين، از آثار و لوازم نظرية وحدت شخصي 
است كه منشأ مفاهيم ماهوي و معقولات وجود آن 

ثانية فلسفي نور و ظهورات وجود حقيقـي اسـت،   
زيرا اگر در نظرية وحدت شخصـي وجـود قائـل    

شود، چون بـر   شويم كه ماهيت از وجود انتزاع مي
اساس اين نظريه تنها يـك وجـود حقيقـي تحقـق     
دارد و آن هم وجود حق تبارك و تعالي است؛ در 

پـذيريم كـه حـق تعـالي داراي     آن صورت، بايـد ب 
ماهيت است، حال آنكه خداونـد تبـارك و تعـالي    
وجــود صــرف و محــض اســت و ماهيــت نــدارد 

  ).115-116/ 2: 1416زاده آملي،  حسن(
  

  شناسي آثار و لوازم معرفت. 2
منزلة بخشي از فلسفه، بحـث   شناسي به در معرفت

. در مورد ماهيت علم و شناخت و حدود آن است
شناسي مقدم  ليل از جهتي حوزة معرفتبه همين د

بر وجودشناسـي اسـت، زيـرا قبـل از اينكـه وارد      
شناسي شويم بايد روشن شود كه حد  بحث وجود
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و مرز شناخت انسان تا چه اندازه اسـت و انسـان   
ها، معرفت   تواند به اشيا و پديده اي مي به چه اندازه

آيا علم و معرفت بشري علـم  . و شناخت پيدا كند
عرفت حقيقي و اصيل است؟ اگر علـم انسـان   و م

حقيقي نيست، علم و معرفت حقيقي و اصيل كدام 
است؟ در نتيجه، براي هر انديشمندي خواه ناخواه 

شناسي بـراي او   مسائل و مباحثي در حوزة معرفت
پيش خواهد آمد كه نتـايج، آثـار و لـوازم خـاص     

بنابراين، لازم اسـت آثـار و   . خود را به دنبال دارد
شناسي نظرية وحدت شخصي وجود  لوازم معرفت

  .نيز مطالعه و بررسي شود
  

غير از علم و معرفت حقيقي و اصيل، علم . 2-1
  و معرفتي وجود ندارد

جا كه در نظرية وحدت شخصي وجود تنهـا   از آن
يك وجود حقيقي و اصيل تحقق دارد و ماسـواي  
آن، تشأن و ظهورات آن وجود حقيقي به حسـاب  

و نيـز  ) 103-104: م1420صدرالمتألهين، (آيند  مي
چون صدرا علم را نه كيف نفساني، بلكـه وجـود   

داند؛ اين خود دليلي روشن بر اين است كه هر  مي
آنچه وجودش وجود اصيل و حقيقي باشد، علم و 
معرفت حقيقي و اصيل اسـت و غيـر آن اصـالتاً و    
حقيقتاً علـم نيسـت و اگـر بـدان علـم و معرفـت       

د، منظور علم و معرفت غيراصـيل و  شو اطلاق مي
غيرحقيقي است كه وجود مجازي دارد نـه وجـود   

  .حقيقي و اصيل
به عبارت ديگر، چون از ديـدگاه صـدرا علـم،    

هاي نظرية وحـدت    وجود است و بر اساس آموزه
شخصي وجود تنها يك وجود تحقـق دارد و غيـر   
او هيچ است و حقيقتاً تحقق ندارند بايد بپـذيريم،  

و مطلق علم همان وجود واحد حقيقي است تمام 
و غير وجود حقيقي، حقيقتاً وجودي نيست تا علم 

  .و معرفت حقيقتاً بدان نسبت داده شود
بنابراين، يكي از آثار و لـوازم نظريـة وحـدت    

شناسـي آن اسـت    شخصي وجود درحوزة معرفت

وجود حقيقي ) معرفت(كه چون مطلق و تمام علم 
غيـر آن، چيـزي تحقـق    و اصيل اسـت، در نتيجـه   

ندارد تا اينكه علـم و معرفـت باشـد، زيـرا علـم،      
وجود است و تنها يك وجـود تحقـق دارد و اگـر    
. علمي هم متحقق باشد از آن وجود حقيقي اسـت 

بنابراين، برخلاف نظرية وحدت تشـكيكي وجـود   
كه وجود داراي مراتب است و نيـز هـر مرتبـة آن    

يد براي هر داراي وجود اصيل و حقيقي است و با
مرتبه از وجود قائل به علم اصيل و حقيقي شويم؛ 

هاي وحدت شخصي وجود تنها يـك    مطابق آموزه
وجود اصيل و حقيقي تحقق دارد پس، علم اصيل 

  .و حقيقي نيز از آن وجود حقيقي خواهد بود
حال ممكن است پرسش شود كه آيا اين همـه  

هايي كـه در جهـان تحقـق دارنـد،       علوم و معرفت
علم و معرفت نيستند؟ در پاسخ بايد گفته شود در 

ها، علم و معرفت اصـيل    واقع، اين علوم و معرفت
و حقيقي نيسـتند و اگـر هـم علـم و معرفـت بـه       

ــم و معرفــت  ــد، عل هــاي غيراصــيل،   حســاب آين
اند كه به عاريت بـه صـاحبان    غيرحقيقي و مجازي

آن عطا شده است و اين حتي بـا شـرع و ديـن و    
در نتيجه، غير آن وجود .ما سازگارتر استروايات 

واحد حقيقي، علمي نيست و اگـر علمـي هسـت،    
  .علم اوست كه علم است

  
در انسان علـم، ظهـور و كشـف كثـرات     . 2-2

  ذهني است
همان طور كه بيان شد در نظرية وحدت شخصـي  
وجود، علم حقيقي و اصيل وجود حقيقي و اصيل 

ودي است، زيرا جز وجـود اصـيل و حقيقـي وج ـ   
از طـرف ديگـر،   . نيست تا بدان علم اطلاق شـود 

چون علم همانند نور و وجـود اسـت، در مرحلـة    
تـر اسـت و در    تر و روشن اول خود از همه نمايان

مرحلة بعد موجب ظهور و نمايان شـدن اشـياء و   
در نتيجه، همان طور كـه اشـياء و   . شود كثرات مي

ر ماهيات امكاني به واسطة علم ذاتي خداوند ظهـو 
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شـوند، همـين طـور در انسـان نيـز       و مكشوف مي
هاي ذهني به واسطة علم، ظهـور    كثرات و صورت

شوند؛ بنابراين، بـرخلاف   پيدا كرده و مكشوف مي
ــدت     ــة وح ــكيكي، در نظري ــدت تش ــة وح نظري
شخصي وجود، علم، شئون و ظهور وجـود اسـت   

هاي ذهني ظاهر و   كه به واسطة آن كثرات، صورت
  .شوند نمايان مي

  
معنا و مفهوم كلي طبيعي، نفس تحقق يـا  . 2-3

  مقسم نفس الامري است
شناسـي نظريـة    يكي ديگر از آثار و لوازم معرفـت 

وحدت شخصي وجود آن است كه كلي طبيعي در 
اين نظريه، از نظر معنا و محتوا، معنـا و محتـوايي   
غير از كلي طبيعـي در نظريـة وحـدت تشـكيكي     

  .كند مي پيدا
تشكيكي، كلي طبيعي همـان  در نظرية وحدت 

ماهيت من حيث هي هي است و چون ماهيت بـه  
شـود، بـراي    تبَع وجود، متحقق و موجود تلقي مي

ع افـرادش كـه داراي وجـود      كلي طبيعي نيز به تبَـ
بـه  . انـد  اند تحقـق و وجـود قائـل    اصيل و حقيقي

عبارت ديگر، در نظريـة وحـدت تشـكيكي، كلـي     
مي مفهـومي  طبيعي همـان ماهيـت لابشـرط مقس ـ   

ست كه به سـه قسـم ماهيـت بشـرط لا، ماهيـت      ا
بشــرط شــيء و ماهيــت لابشــرط قســمي تقســيم 

به همين دليل كلي طبيعي مفهوم مـاهوي  . شود مي
ع افـرادش تحقـق و وجـود دارد        است كـه بـه تبَـ

  ). 340/ 4: 1369مطهري، (
اما در نظرية وحدت شخصي وجود، اين تبيين 

سـت؛ زيـرا در ايـن    و معنا از كلي طبيعي منتفـي ا 
نظريه منظور از كلـي طبيعـي نفـس تحقـق اسـت      

به عبارت ديگر، در نظريـة  ). 36: 1378اي،  قمشه(
وحدت شخصي وجود، كلي طبيعـي همـان نفـسِ    
تحققِ لابشرط مقسمي مصداقي است كه به وجود 
بشرط لا، وجود بشـرط شـيء و وجـود لابشـرط     

ــه . شــود قســمي تقســيم مــي ــس، در ايــن نظري پ

ع افـرادش بلكـه       موجوديت كلي طبيعي نـه بـه تبَـ
  .نفس تحقق است

بنابراين، مطابق نظرية وحدت شخصي وجود 
بايد بپذيريم كه كلي طبيعي مقسم نفـس الامـري   
است كـه همـان نفـس تحقـق اسـت كـه ذاتـاً و        

خود نه كلي است نه جزئي، نه واحد است  خودبه
اما به لحاظ خارج، جزئـي، واحـد و   ... نه كثير و 

   .ستا... 
  

  آثار و لوازم الهياتي. 3
نظرية وحدت شخصي وجود از نظر الهياتي داراي 
نتايج، آثار و لوازمي اسـت كـه بسـيار بـاارزش و     

مثلاً در نظرية وحـدت تشـكيكي،   . گر است روشن
منزلة بالاترين موجـود در رأس سلسـلة    خداوند به

وجود قرار دارد و وقتي خداونـد در رأس سلسـلة   
امتناهي و مطلق بودن او چنـدان  موجودات باشد ن

قابل تبيـين نخواهـد بـود، امـا بـا پـذيرش نظريـة        
ــفي آن،    ــوازم فلس ــود و ل ــي وج ــدت شخص وح
نامتناهي و مطلق بودن ذات حـق تبـارك و تعـالي    

روشني قابل تبيين فلسفي خواهد بود، زيرا چون  به
در اين نظريه تنها خداوند موجـود اسـت و تمـام    

ات اوينـد در نتيجـه   هستي اوست و مـابقي ظهـور  
در . نامتناهي و مطلق بـودن او معنـي خواهـد شـد    

هايي وجود   ساير موارد هم كه از اين منظر نارسايي
  . گشاست دارد، اين آثار و لوازم مشكل

بنابراين، به دليل مفيد بودن آثـار و لـوازم الهيـاتي    
اين نظريه، بهتر و موجه است در مـواردي آثـار و   

  . رسي شودلوازم الهياتي آن بر
  

  خدوند خارج از سلسلة موجودات است. 3-1
ــة وحــدت   ــاتي نظري ــوازم الهي ــار و ل ــه آث از جمل
شخصــي وجــود آن اســت كــه چــون در وجــود  
تشكيك راه ندارد، در نتيجه در سر و رأس سلسله 

توان گفـت   قرار گرفتن خداوند منتفي است و نمي
ــرار دارد    ــله ق ــد در رأس و سرسلس ــه خداون . ك
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 صورتي در«: اين مورد گفته شده استكه در  چنان
 نازلة مراتب باشد، داشته راه وجود در تشكيك كه

 مبنـا  ايـن  بـر  و. برنـد  مي بهره هستي از نيز وجود
 مترتبـه  متكثـرة  حقايق سرسلسلة در تعالي، واجب
 اخيـر،  گـروه  نـزد  در آنكـه  حـال  و گيرد، مي قرار

 و اسـت  تعـالي  واجـب  به مختص هستي، حقيقت
 ايـن  بر و است مجازي اسنادي او غير هب آن اسناد
 هر از فراتر و سلسله از خارج تعالي واجب اساس
جوادي آملي، (» است مرتبه اعلي حتي مرتبه گونه

1386 :1 /479-478.(  
جا كه برخي از شـارحان صـدرا در رأس    از آن

داننـد، بـا    مـورد مـي   سلسله بـودن خداونـد را بـي   
ــود و رد    ــدت شخصــي وج ــة وح ــذيرش نظري پ

شكيك در خود وجود، به تشـكيك در ظهـورات   ت
به طـوري كـه در ايـن مـورد     . اند وجود قائل شده

 و واجـب  هسـتي  اطـلاق  اثبـات  از پس«: اند گفته
 نمود به وجود از وجود، تشكيك شخصي وحدت
 مراتـب  تشـكيك  بـر  كه براهيني و شود، مي منتقل
 و آيات مراتب تشكيك بر است، شده اقامه هستي
/ 5: همـان (» كند مي دلالت مطلق يهست يها  نشانه
با سلب تحصيلي هر گونه حد «: اند ؛ نيز گفته)565

از وجود واجب و با ادراك حقيقـت نامتنـاهي او،   
مجالي براي موجودي ديگر كه در ديگر مراتب و 

مانـد و بـدين    او قرار گيرد بـاقي نمـي   ةدر سلسل
مراتـب   عنـوان  بـه ي يترتيب آنچه قبل از تأمل نها

شـود، همگـي بـه مظـاهر آن      مشاهده مـي هستي 
كند؛ يعني تشكيك در  حقيقت واحد بازگشت مي

» ظهور وجـود خواهـد بـود نـه در خـود وجـود      
  ).363/ 1: همان(

بايد گفته شود، درست است كه مطابق آثـار و  
لوازم وجودشناسي نظرية وحدت شخصي وجـود  
در خود وجود تشكيك راه ندارد، اما با اين حـال،  

تشكيك را به آيـات و ظهـورات وجـود    توان  نمي
انتقال داد و به تشكيك در آيات و ظهورات وجود 

دليل تشـكيك قائـل نشـدن در آيـات و     . قائل شد
ظهورات وجـود، آن نيسـت كـه آيـات، شـئون و      

اند، زيرا منظـور از   ظهورات وجود معدوم و عدمي
    معدوم و موجود نبودن شـئون، آيـات و ظهـورات

نفسه وجودي به خـود   ها في نوجود آن است كه آ
ندارند، اما داراي وجودي غيراصيل، غيرحقيقـي و  

اند و با ظهور وجود واحد حقيقي ظهـور و   مجازي
كنند؛ بـه طـوري كـه اگـر آن وجـود       بروز پيدا مي

هـا هـم    واحد حقيقي تحقق و ظهور پيدا نكند، آن
بنابراين، به دليـل ضـيق   . ظاهر و بارز نخواهند شد

شبكة زباني قوي به شئون، از آيـات   واژه و فقدان
كننـد وگرنـه    و ظهورات وجود تعبير به عـدم مـي  

ها به وجود واحد حقيقي نسبت ظـل بـا    نسبت آن
ظلي نباشـد، ظلـي نخواهـد     ظل است كه تا ذي ذي
شـود آيـات، شـئون و     بنابراين، وقتي گفته مي. بود

انـد، ايـن غايـت     ظهورات وجـود حقيقـي معـدوم   
ليل ضيق واژه و فقدان شـبكة  كلامي است كه به د
كلي نفي  ها به شود، نه اينكه آن زباني قوي گفته مي

هم كه از آيات و ظهورات وجـود   قرآندر . شوند
تعبيـر شـده بـه    » هالك«و » باطل«حقيقي با عنوان 

كلي موجود نيستند و از  ها به اين معنا نيست كه آن
هـا   ريشه نفي شوند، بلكه به اين معناسـت كـه آن  

فسه وجودي از خـود ندارنـد و اگـر بـه نحـو      ن في
غيرحقيقي، غيراصيل و مجـازي تحقـق دارنـد بـه     
دليل اين است كـه حقيقتشـان، كـه همـان وجـود      
واحد حقيقي است، تحقق دارد و چون او موجـود  

ها هم كه ظل اويند موجود خواهند بـود   است، اين
-25: 1378؛ همو، 37: الف 1360صدرالمتألهين، (

ــو، 23 ــايي، 131: 1340؛ همـ ؛ 89-96/ 5؛ طباطبـ
، البتـه  )94،  83/ 5مطهري، ؛ 23-24: 1388همو، 

همان طور كه بيان شد نبايد از وجود ظل و سـايه  
به وجود رابط تعبير كرد، زيرا وجود رابط هماننـد  
وجود مستقل داراي وجود اصيل و حقيقي است و 

اي از وجود حقيقي و سهمي از هستي اصـيل   بهره
يابد وگرنه  ن دو طرف خود تحقق نميدارد كه بدو

آيد، دو چيز يك چيز باشد هر چند وجود  لازم مي
تـر   رابط در مقايسه با وجود مستقل، وجودي رقيق

 ؛19: 1388طباطبـايي،  (تر به حساب آيـد   وضعيف
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در حالي كـه وجـود    ).73/ 1: 1387جوادي آملي، 
ظلي در مقايسه با خود هيچ است و وقتي به اصل 

ظـل توجـه شـود، متوجـه      آن، يعني ذيو حقيقت 
وجود ظلي هـم خـواهيم شـد، امـا وجـود رابـط       

بنـابراين، فقـط   «: انـد  كه گفته چنان. گونه نيست اين
وجه اله موجود است و هر شـيئي داراي دو وجـه   

و وجهـي  ) ذاتـش (وجهي به لحاظ نفسـش  : است
پس، به اعتبار وجـه  ). پروردگارش(به لحاظ ربش 

و به اعتبار وجـه  ) معدوم( ، عدم)و ذاتش(نفسش 
در نتيجـه،  . ، موجـود اسـت  )و پروردگارش(ربش 

تنها خداوند و وجهش موجود است و هر چيـزي  
از ازل تا ابد جز وجه او هالك اسـت  ) هر شيئي(

و در حقيقــت مرائــي شــئون حــق و تجليــات ... 
ذاتش همان عدمات اضافي و وجود ثانوي ظلـي  

ذاتـي   و سبب تحصل و ظهورش تجلـي ... است 
است كه همان صـفت ايجـاد و رحمـت واسـعه     
براي هر چيزي است و اخراج اشـياء از علـم بـه    
عين عبارت است از وقوع نور وجود و انبساطش 

 1361صـدرالمتألهين،  (» بر هياكل حقايق ممكنـه 
  ).27، 15: الف

پس، مطابق نظريـة وحـدت شخصـي وجـود،     
شئون، آيات و ظهورات وجود بـه آن معنـايي كـه    

دات در نظرية وحدت تشـكيكي موجودنـد   موجو
از » عـدم «موجود نيستند و به همين دليـل بـا واژة   

هـا عـدم محـض     شود؛ نه اينكـه آن  ها تعبير مي آن
باشند تا اينكه با تشكيك قائل شـدن در مظـاهر و   
ظهورات وجود به تشكيك در عـدم قائـل شـويم،    
چراكه تشكيك در عدم امري نامعقول است و اين 

ن نيست كه از اين طريق به رد تشـكيك  مقاله بر آ
  .در ظهورات وجود بپردازد

دليل اينكه در شئون، مظاهر و ظهورات وجـود  
تشكيك راه ندارد، آن است كه تشـكيك خـواه در   
خود وجود و خواه در مظاهر و ظهـورات وجـود   
مستلزم وجود حقيقي قائل شدن براي ظهـورات و  

براي ذات  نيز مستلزم وجود ثاني و دوم قائل شدن
جـا كـه مطـابق     حق تبارك و تعالي است، اما از آن

نظرية وحدت شخصـي وجـود تنهـا يـك وجـود      
حقيقي موجود است و ظهـورات وجـود حقيقـي،    

انـد   داراي وجودي غيراصيل، غيرحقيقي و مجازي
و وجــود دوم و ثــاني نيــز بــراي ذات حــق تلقــي 

تواند نه در خـود   شوند، بنابراين، تشكيك نمي نمي
د و نـه در مظـاهر و ظهـورات آن راه داشـته     وجو
وجـود  «: كه در ايـن مـورد گفتـه شـده     چنان. باشد

حقيقت اصيلى است و غيـرى بـراى او در خـارج    
نيست، زيرا هر چـه غيـر او باشـد، پـوچ و باطـل      

 وجود يك حقيقت صـرف و ، خواهد بود؛ بنابراين
» دوم« عنـوان  بـه در نتيجه، هر چه را . خالص است
زيـرا   ،نظر بگيريم، همان خواهـد بـود   براى آن در

اگر چيز ديگر باشد و يا به وسيلة چيز ديگر از آن 
پـس فـرض   . ممتاز شود، پوچ و باطل خواهد بود

رو،  ايـن  از باشـد،  براى وجـود ممتنـع مـى   » دوم«
حقيقت وجود واحد است و وحدتش به صـورت  

  ).16: 1388طباطبايي، (» باشد مى وحدت حقه
بيـان شـد كـه ماهيـت و      علاوه بر اين، چـون 

ــاهوي   ــاهيم م ــه (مف ــولات اولي ــئون و ) معق از ش
شـود و   ظهورات وجود واحد حقيقي سـاخته مـي  

   منشأ ماهيت و مفاهيم ماهوي، شـئون و ظهـورات
وجود است، در آن صورت، اگر قائل به تشـكيك  
در شئون، مظاهر و ظهورات وجود شويم مسـتلزم  

د شـد  تشكيك در ماهيت و مفاهيم ماهوي خواه ـ
در حالي كه تشكيك در ماهيت و مفاهيم مـاهوي  

  .محال است
البته اينكه گفته شد نه در خود وجود و نـه در  
مظاهر و ظهورات وجود تشكيك راه ندارد، به اين 
معنا نيست كه كثرات به طـور كلـي نفـي و انكـار     

گري  اند تا اينكه گرفتار سفسطه و سوفسطايي شده
رفداري شود، بلكه شود و از سخن جهلة صوفيه ط

همان طور كه قبلاً بيان شد و تفصـيل آن موجـب   
اطالة سخن است، كثرات كه همان شئون، آيـات و  

هسـتند  ) خداونـد (ظهورات وجود واحد حقيقـي  
وجودشان غيراصيل، غيرحقيقي و مجازي اسـت و  

، ذات )تجلي دوم(با يك تجلي، يعني تجلي فعلي 
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ابـد، چراكـه   ي حق تبارك و تعالي ظهور و بروز مي
ها اسماء و صفات متكثر و متعـدد وجـود    منشأ آن

است كه در تجلي ) خداوند(واحد حقيقي و اصيل 
فعلي در عين وحدت اجمالي، بـه طـور تفصـيلي،    
حضور و ظهور دارند كـه بـا تجلـي هريـك از آن     
صفات و اسماي الهي، ماهيـات امكـاني و اشـياي    

. بنـد يا بـروز و ظهـور مـي   ) كثرات(متكثر و متعدد 
بنابراين، تجلي فعلي يا تجلـي دوم ذات حـق كـه    

يا وجود واحد (همان نزول و افاضة وجود واجبي 
وجود يـا  (يا همان نَفَس رحماني ) اصيل و حقيقي
است، به واسطة تكثر و تعدد اسماء ) فيض منبسط

يابد و اين تكثـر و   و صفات الهي، تكثر و تعدد مي
بـه  . انـد  نـات تعدد منشأ تعدد و تكثر اشـياء و ممك 

عبارت ديگر، چون اعيان ثابته كه همـان اسـماء و   
اند و در علـم الهـي در    صفات متعدد و متكثر الهي

عين تكثر و تعدد به نحو اجمالي به طور واحـد و  
بســيط، حضــور و ظهــور دارنــد و بــا تجلــي دومِ 

ايـن  ) وجود واحد حقيقي و اصـيل (حضرت حق 
ر پيـدا  اعيان ثابته در جهـان هسـتي بـروز و ظهـو    

كنند؛ بنابراين، تكثر و تعدد آن نيز در اين جهان  مي
كند و به اين وسـيله كثـرات    ظهور و بروز پيدا مي

البتـه اينكـه گفتـه    . شوند در جهان ظاهر و بارز مي
كند و تجلـي او منشـأ    شده كه ذات حق تجلي مي

كثرت است به اين معنا نيست كه ذات حق داراي 
تكثـر اسـت تـا بـه     ظهورات و تجليات متعدد و م

واسطة آن وحدت صرفة حقيقي او مـورد خدشـه   
واقع شود، بلكه منظور آن است كه ظهور و تجلي 
دوم ذات حق نيز واحد است كـه در عـين واحـد    
بودن و وحدت اجمالي داشتن، كثير و متعـدد نيـز   

 للحـق «: كه در اين زمينـه گفتـه شـده    چنان. هست
 علـي  احـداً و وظهـوراً  الأشـياء  علـي  واحـداً  تجليّاً

 ظهوره بعينه هو الأشياء علي الظهور وهذا الممكنات،
 الظهـور  هـذا ...  الأفعـال  مرتبة في نفسه علي الثاني
 بعبـارة،  الـواجبي  الوجـود  نـزول  هـو  الـذي  الثانوي

 فــي الرحمانيــة والــنفس أخُــري، بعبــارة والإفاضــة
 آخـر،  قـوم  لسـان  في والتأثير والعليّة قوم، اصطلاح

 الغير علي والتجلّي الذوق، أهل عند ليةالأفعا والمحبة
 الأسـماء  تكثّـر  حسـب  والتعـدد  الكثـرة  بعض، عند

 المقـدس،  البسـيط  الإجمالي العلم نحو في والصفات
 كـلّ  فـي  الواجبيـة  والحقيقـة  الأحدية الذات فظهرت
 بحسب لها أنّ لا. بحسبها الماهيات مرائي من واحدة
 توهمـه  كمـا  دةمتعد وتجليّات متنوعة ظهورات ذاتها
 علـواً  عنه تعالي الحقةّ الوحدة انثلام يلزم وإلاّ بعض،
  ).357/ 2: 1981صدرالمتألهين، (» كبيراً

جا كه در نظريـة وحـدت شخصـي     پس، از آن
وجود، تنها يـك وجـود واحـد حقيقـي و اصـيل      

تحقق دارد و غير او هم، فقـط آيـات و   ) خداوند(
د وجـود  اند و نه در خو ظهورات آن وجود حقيقي

حقيقي و نه در آيات و ظهوراتش بـه هـيچ وجـه    
منزلة آثـار و لـوازم    توان به تشكيك راه ندارد، نمي
گيري كـرد كـه خداونـد در     اين نظريه چنين نتيجه

  .رأس و سرسلسلة موجودات قرار دارد
  

خداوند وجود لابشرط مقسمي مصـداقي  . 3-2
  است

آثـار  منزلة يكي ديگر از  قبل از بررسي اين مورد به
و لوازم الهياتي نظرية وحدت شخصي وجود، بايد 
روشن شود ميان وجود لابشرط مقسمي با وجـود  

به عبارت ديگـر، بايـد   . لا چه تفاوتي است بشرط 
روشن شود كـه منظـور از مطلـق بـودن خداونـد      
چيست؟ آيا مطلق بودن خداوند با وجود بشرط لا 
سازگارتر است يا با وجود لابشـرط مقسـمي؟ در   

. رو هسـتيم  مـا بـا مشـكل روبـه    » مطلق«م واژة فه
برخي وجود مطلق را بشرط لا، برخي ديگـر آن را  
لابشرط قسمي و كسان ديگري هم وجود مطلق را 

  .اند همان وجود لابشرط مقسمي دانسته
آنچه مشهور است آن است كه اكثر فلاسفه تـا  

منزلة وجود يـا موجـود    قبل از صدرا خداوند را به
به طوري كـه در  . اند شرط لا دانستهمطلق، وجود ب

و از آنچه ذكر شـد، دانسـته   «: اين مورد آمده است
شود كه در عرفشان وقتي بر حق واجب، وجود  مي
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شود؛ منظورشـان   مطلق يا موجود مطلق اطلاق مي
» وجود به معناي اول، يعني حقيقت بشرط لا است

 اسـاس  بـر «: انـد  و نيـز گفتـه  ) 7: ب 1361همو، (
 وجـود  را واجـب  پذيرفته، خود اصول و تشكيك
 وحـدت  پايـة  بـر  عرفـان  دانـد، ولـي   مي بشرط لا
 مقــام همــان را لا بشــرط مرتبــة وجــود، شخصــي
 را ذات مقــام و ذات، مقــام نــه بينــد مــي احــديت
 مقـام  آن بـه  را احـدي  كه داند مي مقسمي لابشرط

» اند حيران آن در اوليا و انبيا حتي و نيست راه منيع
بنابراين، لازم است ). 66/ 1: 1387، جوادي آملي(

روشن شود كه وجود بشرط لا با وجـود لابشـرط   
قسمي و آن دو بـا وجـود لابشـرط مقسـمي چـه      
تفاوتي دارند؟ البته همچنين بايد معلـوم شـود كـه    
ــمي    ــرط مقس ــمي، لابش ــرط مقس ــور از لابش منظ

  مفهومي است يا مصداقي؟
منظور آن » وجود بشرط لا«شود  وقتي گفته مي

است كه وجود مشـروط و مقيـد شـده بـه اينكـه      
سري چيزها را نداشته باشد يا وجود مشـروط   يك

چيـز ديگـري همـراهش     و مقيد شده به اينكه هيچ
شــود  بـه عبـارت ديگــر، وقتـي گفتـه مـي     . نباشـد 

منزلة وجـود مطلـق، وجـودش وجـود      خداوند، به
بشرط لا است به اين معناست كـه خداونـد فـلان    

يست، كوه نيست، فرشته نيست، چيز مثلاً درخت ن
و اين بـا نظريـة وحـدت تشـكيكي     ... تقي نيست 

جا كه خداونـد در   وجود سازگار است، زيرا از آن
ــز  رأس و سرسلســلة موجــودات اســت، هــيچ  چي

همـراه او نيسـت   ... ديگري مانند عدم و ماهيت و 
شـود خداونـد وجـود     در حالي كه وقتي گفته مـي 

است كه تنها يك لابشرط مقسمي است منظور آن 
وجود واحد حقيقي و اصيل وجـود دارد و مـابقي   
شئون، آيات و ظهورات وجـود حقيقـي و اصـيل    

و اين بـا نظريـة وحـدت شخصـي وجـود      . است
  .سازگارتر است

منظور از لابشرط قسمي هم همان فيض منبسط 
است كه به وسيلة برخي، وجود مطلق خوانده شده 

  ).10: الف 1361صدرالمتألهين، (است 

نكتة قابل توجه اين است كه لابشرط مقسـمي  
اگـر لابشـرط   . تواند مفهومي يا مصداقي باشـد  مي

مقسمي را مفهومي در نظر بگيريم، اقسـام آن نيـز   
كـه در نظريـة وحـدت     مفهومي خواهد شد چنـان 

گونه اسـت، زيـرا در وحـدت     تشكيكي وجود اين
هـم بـر اشـيا و سـاير     » وجـود «تشكيكي وجـود،  

شود و هم بر واجب الوجود؛  ق ميموجودات اطلا
پس، لابشرط مقسمي در اين نظريه يك امر ذهنـي  

: كه در اين مورد گفته شـده  چنان. و مفهومي است
 و بشـرط لا  و قسـمي  لابشـرط  بـه  وجود تقسيم«

 وجـود  تحـت  منـدرج  را ها آن همه و ء شي بشرط
 كه است اموري جمله از دانستن، مقسمي لابشرط

 شـده  وارد متعاليه حكمت هب معرفت اهل كتب از
 در بيشـتر  فلسـفي  مسائل در مزبور تقسيم.. .است 
جـوادي  (» شـود  مـي  طـرح  ماهيات و مفاهيم دايرة

، اما اگر لابشرط مقسـمي را  )101/ 9: 1386آملي، 
مصداقي و به معناي تحقق و خود طبيعـت وجـود   
من حيث هي هي لحاظ شود، در آن صورت، تنها 

موجــود ) خــدا( همــان وجــود لابشــرط مقســمي
خواهد بـود و غيـر او، يعنـي وجـودات امكـاني،      

كـه   شئون، آيات و ظهورات آن خواهد شد؛ چنـان 
بـه  . در نظرية وحدت شخصي وجود چنين اسـت 

وجود لابشرط «: طوري كه در اين مورد گفته شده
ــ يعنـي طبيعـت وجـود مـن حيـث هـي هـي ـ          
بالضرورة ازليه موجود است و هـر موجـودي كـه    

همان واجـب الوجـود بالـذات اسـت؛      چنين باشد
. پس، وجود لابشرط واجب الوجود بالذات اسـت 

و وجود عام منبسط به وجهي عـين واجـب و بـه    
به وجه عينيـت، وحـدت را و   . وجهي غير اوست

بـه  . كنـد  به وجه غيريـت، كثـرت را تصـحيح مـي    
وسيلة وحدت، توحيد وجودي صادق است و بـه  

ممكـن و  وسيلة كثرت اختلاف احكـام واجـب و   
نزول و صعود و مبـدأ و معـاد و ملـل و شـرايع و     

و اگر در آنچـه بيـان   . اديان و احكام صحيح است
شـود   شد تأمل كني برايت معناي ديگري ظاهر مي

و آن عبارت است از اينكه وحدت وجود وحدت 
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و . شخصيه است و وجود و موجود جز او نيسـت 
وجــودات امكــاني ظهــورات، شــئونات، نســب و 

  .ات اوستاعتبار
  موجودتوي علي الحقيقه«

  »باقي نسبند و اعتباري
  ).36: 1378اي،  قمشه(

بنــابراين، از ديــدگاه صــدرا خداونــد لابشــرط 
/ 2: 1981صـدرالمتألهين،  (مقسمي مصداقي است 

و اين خود دلالت بر اين دارد كه اگـر  ) 311-309
صدرا از نظرية وحـدت تشـكيكي وجـود عـدول     

ــي ــان آن   نم ــرد و همچن ــي ك ــول م ــت،  را قب داش
گونـه سـخن بگويـد و خداونـد را      بايست اين نمي

وجود لابشرط مقسـمي تلقـي كنـد، زيـرا مطـابق      
نظرية وحدت تشكيكي وجـود، خداونـد در رأس   
سلسلة وجود قرار دارد و براي تمـايزش از سـاير   
مراتب وجود بايد او را وجود بشرط لا لحاظ كنيم 

صـي  در حالي كه، بر اسـاس نظريـة وحـدت شخ   
وجود، تنها وجود حقيقي و اصيل خداوند است و 

اي وجود ندارد تا خداوند در رأس آن باشد  سلسله
و براي امتياز او از ساير مراتب وجود، او را وجود 
بشرط لا بـه حسـاب آوريـم، بلكـه تنهـا موجـود       
حقيقي اوست و غير او وجود غيرحقيقي، مجازي، 
شئون و ظهـورات وجودنـد كـه وجـود خداونـد      

هـا نيـز    هاست و آن تبارك و تعالي نمايشش به آن
كه  چنان. به خاطر ظهور وجود حق، ظاهر و بارزند

بـر اسـاس وحـدت    «: در اين مورد بيان شـده كـه  
شخصــي وجــود، واجــب تعــالي حقيقــت هســتي 
لابشرط است و بر پاية تشكيك وجـود كـه داراي   
سلسلة طولي است و واجب تعالي در طول سلسلة 

د و اعلـي مراتـب آن اسـت، حتمـاً     هستي قرار دار
محدود به حد و بشرط لا است تا از ساير مراتـب  

البته حـد او همـان نامحـدود بـودن و     . ممتاز باشد
حدي است، ولي بر اساس وحـدت شخصـي و    بي

لابشرط مقسمي بودن واجب، اين حد عدمي هـم  
  ).311: 1372جوادي آملي، (» جا راه ندارد در آن

كي ديگـر از آثـار و لـوازم    منزلة ي در نتيجه، به
الهياتي نظرية وحدت شخصي وجود بايد قائل شد 

) تنهـا وجـود واحـد حقيقـي    (كه وجود خداونـد  
لابشــرط مقســمي مصــداقي اســت و نــه لابشــرط 

  .مقسمي مفهومي و نه بشرط لا
  

 يت،احـد  مرتبـة  سـه  تفكيـك  سـازگاري . 3-3
قـدس بـا لابشـرط مقسـمي     م يضف و يتواحد

  مصداقي بودن واجب
نظرية وحـدت تشـكيكي و وحـدت شخصـي      در

. توان به چند نحو اعتبـار كـرد   وجود، وجود را مي
وجود لابشرط مقسمي، لابشرط قسمي، بشـرط لا  

بر اساس نظرية وحدت تشـكيكي،  . و بشرط شيء
و هـم بـر   ) ماسـوي االله (هم بر اشيا » وجود«چون 

شـود، در آن صـورت، لابشـرط     واجب اطلاق مـي 
بـه  . هـومي خواهـد بـود   مقسمي امري ذهنـي و مف 

م،    طوري كه در عين مفهومي و ذهني بـودن مقسـ
شود كه دو قسم آن، يعنـي وجـود بشـرط     ادعا مي

وجـود  (و وجـود بشـرط لا   ) وجـود مقيـد  (شيء 
، در عـالم خـارج تحقـق    )مطلق يا وجـود واجـب  

دارند و تكليف لابشرط قسمي هـم در آن چنـدان   
ــن نيســت  ــدت   . روش ــة وح ــابق نظري ــس، مط پ

ــم و يــك قســم آن، يعنــي   تشــكيكي، خــود مقس
در . لابشرط قسمي، امري ذهني و مفهـومي اسـت  

عرفا براي حقيقـت وجـود   «: اند كه اين زمينه گفته
گوينـد   ها مـي   اعتباراتي قائل هستند كه گاهي وقت

وجود مطلق و وجود مقيد، وجود بشـرط شـيء و   
وجود بشرط لا، يعني در مقابل اصـطلاح فلاسـفه   

ه مربوط بـه عـالم ذهـن اسـت،     در باب ماهيات ك
ها دربارة حقيقـت وجـود    اصطلاحي است كه اين

البتـــه بيشـــتر ايـــن اصـــطلاحات از . انـــد آورده
... الدين است، او پدر عرفـان نظـري اسـت     محيي

... ولي در عرفان نظري، پدر عرفان فلسفي اسـت  
گويـد غيـر از مطلقـي     وجود مطلقي كه عارف مي

فيلسـوف در  حـرف  . گويـد  است كه فيلسوف مـي 
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/ 4: 1369مطهـري،  (» عالم ذهن و ماهيـات اسـت  
در حالي كه مطابق نظرية وحدت شخصـي  ). 340

وجود، تنها يك وجود حقيقي تحقق دارد و آن هم 
وجــود واجــب اســت و غيــر او شــئون، آيــات و 

انــد كـه داراي وجــودي   ظهـورات وجــود حقيقـي  
تـوان   انـد و نمـي   غيراصيل، غيرحقيقـي و مجـازي  

اي از مراتب وجود حقيقي بـه   را مرتبه ها وجود آن
م وجـود    . حساب آورد بر اساس اين نظريـه، مقسـ

اسـت كـه تنهـا بـر     ) حقيقت وجود(واحد حقيقي 
ــي  ــلاق م ــود واجــب اط ــه   وج ــه از آن ب ــود ك ش

» غيب مطلـق «يا » غيب الهويه«يا » هوهويت غيبيه«
صدرالمتألهين، (شود  نيز تعبير مي» ذات احديت«يا 

است؛ ) مرتبه(كه داراي سه ساحت ) 5: الف 1361
البتــه ذات احــديت غيــر از مقــام احــديت اســت 

اگــر آن وجــود ). 45/ 10: 1386جــوادي آملــي، (
اي اعتبار شود كه هيچ كثرتي  واحد حقيقي به گونه

در آن لحاظ نشـود،  ...) كثرت اسماء و صفات و (
ــاء«و » جمـــع الجمـــع» «احـــديت«مقـــام  » عمـ
  .شود مي ناميده

بشـرط  (تعالي بشرط عدم كثرت  پس، اگر حق
ولو كثرت علمي اعتبـار شـود، مقـام احـديت     ) لا

است كه مرتبة فوق اسماء و صفات است، اما اگـر  
اي اعتبار شود كـه   آن وجود واحد حقيقي به گونه

ــام   ــود، مق ــرت در آن لحــاظ ش و » واحــديت«كث
  .نام دارد» جمع«

بشـرط  (بنابراين، اگر حق تعالي بشرط كثـرت  
يـا در مقـام   (در مقام اسماء و صفات  يعني) شيء

اسـت  » واحـديت «اعتبار شـود، مقـام   ) اعيان ثابته
به طـوري كـه در   ). مرتبة عينيت اسماء و صفات(

 لا وجـود بشـرط   اگر حقيقت«: اين باب گفته شده
 و گيـرد  قرار لحاظ مورد ء شي بشرط و نشود اخذ
 مبنـاي  شود، بـر  مي لحاظ وجود با كه شرطي البته

 بلكه نيست ديگر وجودي وجود، صيشخ وحدت
 مـورد  ظهـور  اگـر  حـال  ايـن  در. اسـت  آن ظهور
 كـه  باشند اشيائي در متجلي ظهورهاي همة لحاظ،

 صـورت  اين در هستند، وجود مظاهر و لوازم از
 و كلـي  مظـاهر  جميـع  در ظهـور  شرط به وجود
 صــفات و اســماء همــة شــرط بــه يعنــي جزئــي
 و احـديت و مقـام  همان مرتبه اين و بود خواهد
 مجتمــع آن در حقــايق همــة زيــرا اســت، جمــع

برابر احديت، مقـامِ جمـع الجمـع     در و باشد مي
  ). 551/ 9: همان(» است

فيض مقدس نيز همان مرتبـة تمـايز اسـماء و    
اولين كثرت در مقام حق تعـالي بـه   . صفات است

اي از  شود كه مرتبـه  واسطة كثرت علمي شروع مي
و بعد از كثرت علمي،  است» اعيان ثابته«آن همان 

كنـد و چـون    مـي » ايجـاد «حق تعـالي شـروع بـه    
مقيد بـه  » ايجاد«، اين فرايند »ايجاد«يعني » كثرت«

قيد اطلاق است كه آن هم وجود به اعتبار لابشرط 
در نتيجه، بر اسـاس نظريـة وحـدت    . قسمي است

ــي     ــد حقيق ــود واح ــود، وج ــي وج ذات (شخص
وهويـت  ه«فقـط در مقـام   ) حـق تعـالي  = احديت
از هر قيد و محدوديتي مبري است، ولي در » غيبيه

وجود بشـرط  (يا مقام احديت ) مرتبه(سه ساحت 
، واحديت و فيض مقدس مقيد به قيـد اطـلاق   )لا

در حالي كه، در نظريـة وحـدت تشـكيكي    . است
مقيـد بـه قيـد    ) ذات حـق (وجود، وجود بشرط لا 

كـه در ايـن    چنان. اطلاق و مشروط به شرط است
 كوشـش  متعاليـه  حكمـت  گرچه«: گفته شده مورد

 رهـاورد  و كـرده  كثـرت  و وحدت دربارة فراواني
 اوج بـه  هرگـز  ولـي  آورده، ارمغان به چشمگيري

 مقسمي لابشرط و مطلق هويت در وحدت معناي
 مقـام  همانـا  فلسـفه  سقف زيرا است، نيافته راه آن

 وحـدت  قهـراً  و بشرط لا اسـت  وجود و احديت
 فـوق  نه است احديت مقام دتوح همان آن عالية

 طـرد  به مقيد احديت مقام در وحدت چون آن، و
 مطلقِ به نسبت مقيدي هر و است كثرت گونه هر

 نهايـت  در آن تركيـب  گرچـه  اسـت،  مركّب خود
 مقــام( آن بســاطت باشــد؛ بنــابراين، عقلــي دقــت

 تركيـب  گزنـد  از و نبوده محض بساطت) احديت



 47   لوازم فلسفي نظرية وحدت شخصي وجود و وحدت تشكيكي وجود مطالعة تطبيقي

 بسـاطت  اوج بـه  هرگـز  و نيسـت  مصون تحليلي
ــه مقســمي لابشــرط ــان در ك ــون عرف اســت  معن

: انــد نيــز گفتـه ). 73/ 1: 1387همـو،  (» رســد نمـي 
 واجـب  از آنچـه  وجـود  تشكيك اساس بر چون«

 عين كه است وجود حقيقي مصداق شود مي صادر
 خـود  از اسـتقلالي  گونه هيچ و بوده واجب به ربط
 وحـدت  تـوان  هرگـز نمـي   اسـاس  اين بر و ندارد
 و كرد تصحيح را آن مانند و مطلق تبساط مطلق،

 كريمه آية براي دلپذيري تفسير شود نمي نتيجه در
 ايـن  برابـر  زيـرا  كـرد،  ارائه...)  الاّوحدة اَمرُنا وما(

 تلقـي  الحقيقـه  بسـيط  گرچـه  تعالي واجب مكتب
 نفسي؛ نه است نسبي آن بساطت است؛ ليكن شده
 و نـدارد  قيـدي  هـيچ  خـود  فـيض  به نسبت يعني

 بـه  مقيد خود چون ولي بود، خواهد محض سيطب
 مقــام( لا اســت بشـرط  يعنــي اسـت  كثــرت طـرد 

 قيـدي  خود ذات متن در پس لابشرط نه) احديت
 اسـت،  وي ذاتي و نفسي اطلاق از مانع كه دارد را
د  طـور  بـه  اشـياء را  همـة  بـود  مقيـد  وقتي و  مقيـ

 پــس«). 75-76/ 1: همــان(» مطلــق نــه داراســت،
 را االله ماسـوي  بـه  وجود اسناد ك،تشكي به قائلان
 و تـر  رقيـق  را آن وجـود  چند هر دانند، مي حقيقي
 كسـي  اگـر . داننـد  مـي  واجـب  وجود از تر ضعيف
دانسـت،   حقيقـي  را كثـرت  و پذيرفت را تشكيك
 بشـرط  لا وجـود را كـه   حقيقـت  توانـد  نمي هرگز

  .)20/ 3: همان(» بداند است، واجب مقسمي
شـود كـه    روشن ميبا توجه به آنچه بيان شد، 

چون در مرحلـة نهـايي صـدرا وجـود واجـب را      
ــرده   وجــود لابشــرط مقســمي مصــداقي تلقــي ك

ــدرالمتألهين، ( ــف 1361صـ ــرخلاف ) 5: الـ و بـ
نظريات قبلي خود، وجود واجـب را از هـر گونـه    
محدوديت و قيدي حتي قيد اطلاق مبري و معري 
دانسته، بايـد بـا قائـل شـدن بـه وجـود لابشـرط        

قي ذات واجب، قائل به تفكيك سـه  مقسمي مصدا
. مرتبة احديت، واحـديت و فـيض مقـدس باشـد    

تواند به تفكيك سه مرتبة احديت،  زماني صدرا مي

واحديت و فيض مقدس قائل شـود كـه از نظريـة    
وحــدت تشــكيكي عــدل و گــذر كــرده و نظريــة 
وحدت شخصي وجـود را بـه جـاي آن برگزيـده     

كي، باشد، زيرا بـر اسـاس نظريـة وحـدت تشـكي     
تفكيــك ســه مرتبــة احــديت، واحــديت و فــيض 

كـه در   چنان. رسد مقدس چندان موجه به نظر نمي
تفكيك سه مرتبـة احـديت،   «: اين مورد گفته شده

واحديت و فيض مقدس بنا بـر تشـكيك وجـود    
جايي ندارد، زيرا در تشكيك مرتبة واجبي مرتبة 
صرافت و اعلي المراتب است و اين مرتبـه اگـر   

اي ســه مرتبــه باشــد، خلــف لازم نفســه دار فــي
آيد و فقـط يكـي از مـراتبش داراي صـرافت      مي

خلاصه اينكه مسـلك تشـكيك بـا    ...خواهد بود 
سه مرتبه دانستن اعلي المراتب كـه يـك مرتبـة    
بسيط في غايته البساطه اسـت و تعليـل كثـرات    
امكاني و نيز كثرات اسماء و صفات با بعضي از 

طباطبـايي،  (» ...سـازد   آن سه مرتبة حقيقت نمي
1410 :178 -177.(  

بنابراين، چون صدرا نهايي تنها به يك وجود 
و هستي قائل بوده و غيـر او را آيـات، شـئون و    
ظهــوارت وجــود دانســته و آن هســتي و وجــود 

را لابشــرط مقســمي مصــداقي ) خداونــد(واحــد 
تلقي كرده، لازمة اين سخن او اين خواهد بود كه 

و فيض مقدس جـدا  سه مرتبة احديت، واحديت 
  .اند و منفك از هم

  
  گيري بحث و نتيجه

با توجه به مطالعة تطبيقي كه در باب لوازم، آثار و 
نتايج فلسفي دو نظرية وحدت شخصـي وجـود و   
نظرية وحدت تشكيكي وجود به عمل آمد، آشكار 

تنها اين دو نظريه يكي نيستند، بلكـه   شود كه نه مي
اند كه منسـوب   يجيهر يك داراي لوازم، آثار و نتا

كردن اين لوازم، آثار و نتايج بـه ديگـري مسـتلزم    
به طوري . تناقضات و نفي همان نظريه خواهد شد

هـا را دو نظريـه در نظـر بگيـريم و در      كه، اگر آن
عين حال قائل به نظرية وحدت تشكيكي شويم و 
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تبيين فلسـفي قابـل دفـاع از نظريـة وحـدت      تنها 
 وحدت تشكيكي وجودوجود عرفا را همان نظرية 

بدانيم، در آن صـورت، نظريـة وحـدت شخصـي     
دهيم و  وجود را با توجه به اهميت آن از دست مي

. بهره خواهيم مانـد  از بركات و فوايد اين نظريه بي
منـد شـدن از    از طرف ديگر، چنانچه به سبب بهره

بركات اين نظريه، به جمع ميان دو نظرية وحـدت  
قائـل شـويم و   شخصي وجود و وحدت تشكيكي 

تشكيك را از خود وجود بـه ظهـورات آن منتقـل    
كنيم، در آن صورت، به نوعي خود نظرية وحدت 

ايـم، چراكـه ظهـورات     شخصي وجود را نفي كرده
وجــود داراي وجــود حقيقــي و اصــيل نيســتند و 

توان در ظهوراتي كه وجود غيرحقيقي،  چگونه مي
. غيراصيل و مجازي دارند، قائل بـه تشـكيك شـد   

همچنين، اگر در نظرية وحـدت شخصـي وجـود    
قائل به تشكيك در ظهورات وجود شـويم، چـون   

ماهيـت و  مطابق نظرية وحـدت شخصـي وجـود    
ــاهوي   ــاهيم م ــه (مف ــولات اولي ــئون و ) معق از ش

شـود، در   ظهورات وجود واحد حقيقي ساخته مـي 
آن صورت، بايد قائل به تشكيك در ماهيـات شـد   

ت از نظـر فلسـفي   در حالي كه تشكيك در ماهيـا 
  . قابل تحليل و تبيين نيست

بنابراين، نظرية وحدت شخصـي وجـود يـك    
سطح از نظريـة وحـدت تشـكيكي وجـود بـالاتر      

هاي نظرية وحـدت تشـكيكي    است، زيرا نارسايي
وجود را ندارد؛ بـه طـوري كـه بـه سـبب همـين       

هاي موجود در نظرية وحـدت تشـكيكي    نارسايي
و عبـور كـرده و   وجود است كه صدرا از آن گذر 

در نهايت به نظرية وحدت شخصـي وجـود قائـل    
  .شده است

اي كـه   با عنايت به آنچه تاكنون بيان شد، نتيجه
شـود آن اسـت    از اين مطالعه و تحقيق حاصل مي

كه صـدرا هـر چنـد در ابتـدا بـه نظريـة وحـدت        
تشكيكي وجود قائل بوده، اما بعـدها بـا تكامـل و    

يش و آگاه شدن از ها  قوي شدن تفكرات و انديشه
هاي نظريـة وحـدت تشـكيكي وجـود در      نارسايي

شناسي و الهيـاتي   هاي وجودشناسي، معرفت  حوزه
و نيز با توجه به سازگاري نظرية وحدت شخصي 
وجود با شرع، از نظرية وحدت تشـكيكي عـدول   
كرده و با پذيرش نظرية وحدت شخصـي وجـود   

لـي، كـه   اي بوده اما به دلاي درصدد بنا نهادن فلسفه
خود نيازمند تحقيق و پژوهشي ديگر است، موفـق  

اي كـه   مباحـث فلسـفي  . به انجام آن نشـده اسـت  
 قـاظ ياو كتـاب   اسـفار صدرا در اواخر جلـد دوم  

. خوبي مؤيد اين مطلب است طرح كرده به نيالنائم
همان گونه كه او در ابتدا به اصالت ماهيـت قائـل   

كـه در او   بوده، اما در نهايت در اثر تكامل فكـري 
كشـد و   دهد از اصالت ماهيـت دسـت مـي    رخ مي

برخلاف استاد خـود ميردامـاد، قائـل بـه اصـالت      
  .شود وجود مي

پس، اگـر نظريـة وحـدت شخصـي وجـود را      
كنـد و   پذيرفتيم، تمام مفاهيم فلسفي را زيرورو مي

بـه  . هاي فلسـفي عـوض خواهـد شـد      كاملاً بحث
ي و فلسـفي  همين دليل اين نظريه آثار و لوازم عقل

تواند در نظرية مشابه آن بـه   خواهد داشت كه نمي
كار رود، زيرا هـر نظريـه داراي اصـول، مبـاني و     
دستگاه فلسفي خاص خود است كه مستلزم نتايج، 

  .آثار و لوازم مختص به خود است
برخلاف نظرية وحـدت تشـكيكي، در نظريـة    

و » اين وجود«توان از  وحدت شخصي وجود نمي
خن گفـت و وحـدت و كثـرت را    س ـ» آن وجود«

تراز هـم دانسـت و نيـز بحـث مجعـول بـودن        هم
وجود يا مجعول بودن ماهيت را طرح كـرد، زيـرا   
تنها يك وجود اصيل و حقيقي تحقق دارد و غيـر  

آن «يـا  » اين وجـود «آن وجود ديگري نيست تا از 
از طرف ديگر، وحدت حقيقي . بحث كنيم» وجود

ت كـه شـئون و   از آن وجود حقيقي است و كثـرا 
ظهــور وجــود حقيقــي اســت وجــود غيراصــيل،  

تـوان   غيرحقيقي و مجـازي دارنـد؛ بنـابراين، نمـي    
ماهيت نيـز  . تراز با وحدت تلقي كنيم كثرات را هم

شود و  از آيات، شئون و ظهورات وجود انتزاع مي
گردد و اصلاً  نگري فاعل شناسا برمي به محدوديت
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، تـا  )11: ب1360صـدرالمتألهين،  (تحققي نـدارد  
اينكه اين بحث مطرح شود كه آنچه مجعول است، 

  .وجود است يا ماهيت
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  .نخواهد بود

بالاخره، چون سه مرتبة احـديت، واحـديت و   
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پـس،  . در آثار و لوازم عقلي و فلسـفي آن نيسـت  
د مسـتلزم تغييـر   طرح نظرية وحدت شخصي وجو

شناســي و  هــاي وجودشناســي، معرفــت  در حــوزه
الهياتي است و نتايج، آثار و لوازمي به دنبـال دارد  
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